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Abstract 

Lyric literature is one of the literary genres that have a high position with different shapes in Kurdish 

literature. Khales is a famous Kurdish poet who wrote great Persian poems. His poems are full of 

analytical notions from literary and linguistics views which are till now have not been given that 

importance. The purpose of this paper is to revise, analyze and introduce the core of this kind of poem 

(the lyric poem core) of Khales. The writer of this research attempts to show in an analytical-

descriptive method depending on a librarian procedure that Khales’s poems were an immense chain 

of lyric poems that included in its core his soft and romantic feelings in a way that he dealt with any 

kind of humans feeling in this soft effective way. As in Diwan of Khales, most lyrical themes and 

concepts such as love, mysticism, description, praise, lamentation, debate, satire, and boasting can be 

observed. 
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 چكیده

های های ادبی است که از ديرباز در ادبيات کردی جايگاهی والا داشته و در آثار منظوم و منثور کردی، جلوهکی از گونهي ادب غنايی

گوی است که شعر وی از ابعاد گوناگون زبانی، ادبی و محتوايی و فکری قابل گوناگون داشته است. خالص از شاعران معروف پارسی

، واکاوی و شناسايی پژوهشاو چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف اصلی از انجام اين تحليل و بررسی است و تاکنون شعر 

تر معانی غنايی شعر او از ضرورتقهای فارسی خالص و نياز به شناخت دقيمضامين غنايی اشعار فارسی اين شاعر است. اهميت سروده

های ای به بررسی مؤلفهتحليلی و ابزار کتابخانه-توصيفی ۀش به شيوپژوهش است. سعی نگارنده بر آن بوده تا در اين پژوهاين های 

دهد که شعر وی طيف وسيعی از معانی و مضامين غنايی را به غنايی شعر اين شاعر بپردازد. نتايج حاصل آمده از اين پژوهش نشان می

با شور  ،کندچه روح آدمی را متأثر می دهد که بيان نرم و لطيف عواطف و احساسات شخصی خالص است و به هرخود اختصاص می

عشق، عرفان، وصف، مدح، مرثيه، مناظره، هجو موجود در ديوان خالص عبارتند از: مضامين و مفاهيم غنايی  بيشترپردازد. و حرارت می
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 مقدمه .۱

دی است که از ديرباز در ادبيات کردی جايگاهی والا داشته ترين افق معنايی و مضمونی در ادبيات کردب غنايی گستردها

اظ مضامين و حاشعار اغلب شاعران کلاسيک کردی به ل .های گوناگون داشته استو در آثار منظوم و منثور کردی، جلوه

ت است که شامل عواطف و احساسا یدر اصل اشعار يیادب غنا گيرند.شعر غنايی قرار می ۀموضوعات متنوع در حوز

از  وید. کراو مشاهده  یهادر سروده يیاز ادب غنا یکامل ريتوان تصویخالص م یاست که با مراجعه به شعرها یشخص

جمله شاعرانی است که در سرودن شعر فارسی قدرت و مهارت خود را در سرايش انواع شعر با مضامين گوناگون به نمايش 

ی، مرثيه، فی موضوع اشعار ادب غنايی را اعم از باورهای دينی، فلسهاتوان نمونهگذاشت و از اين لحاظ به روشنی می

اهده اش مشر ديوان شعرید، شکوه و شکايت را حگرايی و خوشباشی، عشق، توصيف طبيعت، مدخمريات، مفاخرات، لذت

لی عشق در وارگی و تجغزل توصيف، ستايش، :چون ؛مضامين غنايی ةحاضر کوششی در جهت شناساندن و ارائ ةکرد. مقال

 توان گفت اثر خالص سرشار ازديوان شعر فارسی خالص بوده و با دقت نظر در موضوعات عنوان شده در اين مقاله می

پاسخ  های اصلیهای غنايی به لحاظ محتوايی بررسی شده است تا به اين پرسشدر اين مقاله شاخصه غنايی است. مضامين

رده چه حالاتی را تجربه کشاعر برای بيان اين مضامين و  دربرگرفتهرا  مضامينیچه نوع غنايی در اشعار خالص  -1داده شود: 

يک از مضامين غنايی بيشتر توجه داشته است و اين گونه مضامين در خالص به کدام -2 است؟بوده  هبينی او چو جهان

 هايش چه جايگاهی دارند؟سروده

ن به تبيين و تحليل مضامي ،شوددر شعر خالص به وفور ديده می های احساس و عاطفهاين جستار با اين فرض که جلوه

زيرا طيف وسيعی از معانی و مضامين شعر خالص با احساسات و  ؛هست، پرداختخالص بارز در شعر  ةغنايی که مشخص

 خويشعواطف شخصی او در ارتباط بوده که منجر به سرودن اشعار زيبايی در مضامين ادب غنايی شده است و در اشعار 

 خود مضامين غنايی متعددی را ترسيم کرده است. 

 اهمیت، ضرورت و هدف پژوهش. ۱-2

 ته و علمیسهای مهمی است که هنوز به طور شاياز بحث ،ردگوی کُاز يک سو ادب غنايی و شعر فارسی شاعران پارسی

لص در سرودن اشعار فارسی سبب ديگر ضرورت شناخت شعر و توانايی خابازنمايی و نقد و تحليل نشده است و از سوی

ادبيات غنايی در شعر  ةهای شعری او بپردازد. نوع يا گونمايهشد تا نگارنده در اين مقاله به زندگی شاعر و مضامين و بن

شعر کردی است. شعر خالص در درون خود معانی و مضامين گوناگونی را جای داده است که  انواعکردی از پرکاربردترين 

های شعر در اين اثر بندی مضامين و گونهو بررسی و طبقه داندمیها را از منظر غنايی بودن لازم ررسی اين سرودهاين امر، ب

احيای ديوان يکی از شاعران کند. هدف اصلی از انجام اين پژوهش، تر اين آثار را فراهم میهای درک بهتر و عميقشاعر، مايه

تواند فوايد مختلف ادبی، زبانی، تاريخی و اجتماعی را به دنبال اشناخته است که خود مینسبتاً توانا و در عين حال گمنام و ن

  داشته باشد.

 روش پژوهش .۱-3

صورت گرفته به اين صورت که نخست اشعار خالص به طور دقيق مطالعه شده،  و تحليلی اين پژوهش به شيوه توصيفی

 صيف و تبيين شده است. های مضامين غنايی در آثار وی، شرح، توسپس گرايش

 پژوهش پیشینه .۱-4

و آثار مختلف ادب فارسی از اين جنبه بررسی گرديده  های متعددی منتشر شدهادبيات غنايی در ادب فارسی مقاله هدربار

حد که در همايش ملی ادبيات غنايی وا «ادبيات غنايی در شاهنامه فردوسی»( با عنوان 1۳۹5است. برای نمونه: زهرا کريمی)
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را به « بررسی ادبيات غنايی در شعر نادرپور»ای تحت عنوان ( مقاله1۳۹5نجف آباد ارائه کرده است. قدرت الله آسمند )

های ادب غنايی در تاريخ مولفه»ای با عنوان ( در مقاله1۳87نگارش درآورده است. محمد امير مشهدی و محمد امير مجوزی )

د بررسی قرار ای مورتاريخ بيهقی به روش تحليل و توصيف با استفاده از منابع کتابخانههای ادب غنايی را در مولفه« بيهقی

ارۀ دهد که درباز اين جنبه بررسی نگرديده است. مطالعه در پيشينة پژوهش نيز نشان می در آثار شاعران کرداما داده است. 

 ده است. های غنايی انجام نشاشعار فارسی خالص پژوهشی در خصوص تحليل مؤلفه

 بحث . 2

يی و سير آن در ادبيات اين پژوهش درصدد آن است پس از معرفی خالص، با آوردن مقدماتی در موضوع غنا و ادب غنا

 الص بپردازد.خکردی، به توضيح و بررسی انواع مضامين غنايی در شعر 

 . گذری بر شرح حال خالص۱. 2

حمود زنگنه پسر رستم آقا فرزند يوسف آقای کاکه سوريی اهل شيخ عبدالرحمن طالبانی ملقب به خالص فرزند ملا م

کوچی در شهرستان  1212های بزرگ ايل زنگنه است. وی از عرفا و شاعران قرن سيزدهم است که به سال بوکان و از خانواده

های بنام و شخصيت ای که اهل معرفت و دانش بودند، پا به عرصه وجود نهاد. پدر او ازچمچال در روستای قزخ در خانواده

زيست. از همان اوان کودکی در نزد بزرگان زمانه از شأن و شوکت خاصی برخوردار بود و در آن ديار با عزت و احترام می

نزد پدر خويش به فراگرفتن مقدمات علوم رايج در حجره و مساجد آن روزگار پرداخت. پس از آن برای ادامه و اتمام 

د. مدتی را در آنجا در حضور علمای آن شهای دينی به مقصد کرکوک و سليمانی عازم سفر تحصيلاتش در مسائل و حوزه

فت غداد ربشد. وی پس از آن به ها ايجاد و ارتباط روحانی عميقی بين آن ختی به تلمذ پردااديار و در نزد شيخ مارف نوده

 و سحصيل به زادگاه خود بازگشت و به تدريت ةو فقه و تفسير و حديث و حکمت را در آنجا فرا گرفت و پس از خاتم

 (. 644-64۳: 1۳80ک: صفی زاده، ر.) هجری در گذشت1277ارشاد مردم مشغول شد و به سال 

اشعار فارسی . (2)استشده به چهار زبان کردی، فارسی، ترکی و عربی شعر سروده  و در همه بحور و اوازن اًخالص تقريب

ه نسبت به مفاهيم عرفانی ب خالصای داشته و نيز عمق درک و فهم ارسی تسلط ويژهخالص حاکی از آن است بر ادبيات ف

ناگون های گوگونه که بايد، کوششی برای شناسايی و معرفی جنبهدهد، اما متأسفانه آننشان میوضوح توانايی وی را در عرفان 

در فنون ادبی به خصوص در شعر و ادبيات البته خالص  های ادبی اثرش صورت نگرفته است.هنر سرايندگی خالص و ارزش

ل اشعار با ديوانش که شام ،الاسرار که شرحی است بر هجده بيت از ابيات مثنویعرب تبحر داشت و از او کتابی به نام بهجه

 یدهد و آنچه خالص را از لحاظ ادبباقی است که مهارت و تبحر او را در شاعری و سخنوری نشان می ،فارسی و عربی است

 ةهای عارفانسازد، اشعار فارسی اوست که رنگ و بوی عارفانه و عاشقانه دارد و بسياری از آن حاصل تجربهمورد توجه می

م اقليتوان گفت که زبان فارسی در روزگار خالص در عراق خاصه در آثار اغلب شاعران هم عصر خالص می ةاوست. برپاي

ای بسيار نشان میبوده و صاحبدلان در سرودن شعر فارسی ذوق و قريحه کردستان عراق از رونق و رواج خاصی برخوردار

 دادند. 

ه های شعر غنايی است، زبان سادست و از آنجايی که سادگی بيان از ويژگیغناييهای بارز شعر اشعار خالص يکی از نمونه

ای که بر زبان فارسی داشته، هو روان و دوری از پيچيدگی خالص، بيانگر احساس و تخيل عميق اوست. خالص با احاط

ايش حاصل ههای عرفانی و لطايف عاشقانه را در کسوتی زيبا و آراسته بيان دارد. آنچه از نوشتهتوانسته نکات لطيف و تجربه

مضمون اشعار وی اغلب عرفانی و ارشاد گونه و نيز بيان حالات وجد و شعف روحانی در ت که شود حاکی از آن اسمی

 اوست.  ةصال روحانی است که در بردارنده نبوغ سرشار و تفکر متجددانلحظات خاص و
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 غنا در لغت و اصطلاح. 2. 2

سخن گفتن » ( و در اصطلاح ادبیغناذيل فارسی: انگيز است )فرهنگ غنا در لغت به معنی سرود، نغمه و آواز خوش طرب

 ها را در نظر بگيريم؛ يعنیترين مفاهيم آنسيعو« شخصی»و « احساس» ساس شخصی است به شرط اين که از دو کلمةحاز ا

که  معنی بدان شخصی احساس. دارد وجود که واقعياتی ةهم با هاآن تريندرشت تا ترين احساساتاز نرم ؛تاانواع احساس تمام

 او نيز در برابرکه شاعر فردی است از اجتماع، روح از احساس او به اعتبار اين هخواه از روح شاعر مايه گرفته باشد و خوا

نوع غنايی را آن نوع »توان می از اين رو .(6: 1۳72)شفيعی کدکنی، « بسياری از مسائل با تمام جامعه اشتراک موضوع دارد

سيار اين عواطف ب ۀادبی تعريف کرد که در آن هدف نخستين شاعر، گزارش عواطف درونی در صورت بيانی زيبا باشد. داير

عاشقانه و تغزلی گرفته تا عواطف اندوهگينانه، همدردانه، خشمگينانه، طربت از احساسا نوع است.گسترده و در عين حال مت

ترين نوع صميمانه (1)شعر غنايی»از اين رو . (۹2: 1۳88)زرقانی،  «انگيز، تمسخرآميز همه احساسات فردی و اجتماعی ديگر

ها نسبت درونی انسان ۀتوان ديدکه اين نوع شعر را می (5۳: 1۳80)پورنامداريان،  «شخصيت حقيقی شاعر است ةشعر و آيين

 اجتماعی نيز برخوردار باشد.   ةاز جنب، باشد داشته شخصی ةجنب که اين بر علاوه و کرد تعبير عواطف و احساسات ةبه هم

 سیر شعر غنایی در ادبیات کردی. 3. 2

ای داشته لب شاعران و نويسندگان کرد ظهور و بروز گستردهر اغعادبيات غنايی يکی از انواع ادبی است که از ديرباز در ش

ت ای دارد و در اهميدر ادبيات کلاسيک کردی، وسيع ترين افق معنوی، افق شعرهای غنايی است که تجلی فوق العاده  است

ارد. اغلب د شعر و نثر آفريده شده است، به ادب غنايی اختصاص ةاين نوع ادبی همين بس که بيشترين آثاری که در عرص

اند، اما قدرت تأثيرگذاری زبان و مضمون شعر بر مخاطب سبب شعرهای کردی قدرت همراهی با ساز موسيقی را نداشته

ها شده است تا آنجا که در شعر کردی ادب غنايی به صورت مرثيه، مناجات، شکواييه، گلايه، مدح و تغزل در غنايی شدن آن

شعر غنايی انواع اين احوال و احساسات است که اغراض »زيرا  ؛شودو حتی قصيده مطرح  قوالب غزل، مثنوی، رباعی، دوبيتی

دارد، وصف، مدح، رثا، فخر و ... انواعی که همه را تحت عنوان کلی شعر شعر را چنانکه نزد قدما معمول بوده است بيان می

  .(144: 1۳7۹، ب)زرين کو «توان درج کردغنايی می

های گوناگون شعر سنتی و هم در انواع ستين دوران پيدايش تا امروز، اقسام شعر غنايی هم در قالبدر شعر کردی، از نخ

جزيری،  :از جمله ؛است که در ديوان اغلب شاعران کلاسيک کردهای عاميانه به وجود آمدهشعر نو و نيز به شکل دو بيتی

های موفقی در شعر غنايی دارند و خالق آثار شاعران تجربهشود. هريک از اين ... مشاهده میو  خانی، نالی، وفايی، محوی

ها لذت»توان گفت که با سير بر ادبيات کردی می است که توجهاند. البته شايان خود بوده ۀارزنده در شعر غنايی کردی در دور

زادی ودن و دست يافتن به آهای شاعر و بدبينی برخاسته از دست نيافتن به آرزوها و رنج حاصل از انديشه دربارۀ بو شادی

 ساز پيدايش شعر غنايی در ادبيات کردی شده است. ( عوامل و زمينه6: 1۳72)شفيعی کدکنی،  «و دنيای آرمانی و مطلوب

های خاصی از شعر نيست و در همه محدود و محصور در قالب» در خور توجه است که شعر غنايی در شعر شاعران کرد

(. 22: 1۳86)حاکمی، «شودقطعه و دو بيتی سروده می رباعی، زل، مثنوی، ترجيع بند، ترکيب بند،چون: قصيده، غهم ؛هاقالب

در شعر کردی، ادب غنايی به صورت داستان، مرثيه، مناجات، بث الشکوی و گلايه و تغزل در قوالب غزل، مثنوی، رباعی، 

در غزل قهرمان اصلی معشوق است و قهرمان ديگر ترين قالب آن غزل است. اما مهم، شوددوبيتی و حتی قصيده مطرح می

کند. البته در اين ميان ها و آرزوها و احساسات خود را مطرح میکه عاشق يا خود شاعر باشد، معشوق را بهانه کرده و گلايه

ز پيش يش ابه، و دواند ريشه غنايی ادبيات وجود های ادب کردی که درهای عاشقانه به عنوان زيباترين منظومهتوجه به منظومه

احمد »ه بهای عاشقانه در خلق داستان افرادترين برجستهاز خواند، طيف وسيعی از خوانندگان مشتاق را به سوی خود فرا می
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را به نظم کشيده است. در حقيقت ادبيات غنايی « مم و زين» زيبايی به نام ةعاشقان ةکه منظومشود نسبت داده می« خانی

 های انکارناپذيری داشته است. شری است، بديهی است که اين نوع مهم ادبی در ادبيات کردی جلوهميراث عظيم جوامع ب

يف ط»زيرا  ؛شعر غنايی در ادبيات کردی، اشعاری است که با احساسات و عواطف شخصی شاعران در ارتباط بوده است

پرستی، و خلق، وطن يق انسان نسبت به خداعشق وجوانی، پيری و مرگ، علا :وسيعی از معانی و مضامين شاعرانه؛ همچون

، هجو، عرفان و شطحيات، سوگندنامه، خمريات، حبسيات، اخوانيات و ساير تفنات ادبی؛ مانند: لغز و معما و ماده تاريخ، حمد

عنصر  اما به طور کلی در ادبيات کردی، ،(165: 1۳72)رستگار فسايی، « شودمناظره، مفاخره، شهر آشوب و ... را شامل می

خصوص نوع غنايی، عاطفه و احساس است و در کنار اين دو عنصر، نيروی عشق ثيرگذاری شعر و بهأاساسی و مهم در ت

ثيرگذاری بر مخاطب بوده و تمام همت شاعران و نويسندگان عارف و عاشق نيز بر وصف همين مفهوم مقصور بوده أمکمل ت

 :نظير ؛هايیزيرا مقوله ؛معنوی، ابعاد شعر غنايی است ةمايترين درونوسيع توان گفت که در شعر کردیمی اين است. با وجود

 عرفان، عشق، فلسفه، هجو، مدح، وصف و ... همگی مصاديق شعر غنايی هستند. 

 های ادب غنایی در دیوان خالصگونه. 4. 2

 هددرا به خود اختصاص می عرانهدر ديوان خالص طيفی وسيع از معانی و مضامين شا با توجه به نمودار زير شعر غنايی

 .شود یو بررس یشاعر واکاو نيدر اشعار ا يیتا ابعاد غنا شودیم یپژوهش سع نيکه در ا

 
 

 تحمیدیه. ۱. 4. 2

 پیدرمبالغه در حمد، نيک ستودن، پی» به معنیدر لغت های ادب غنايی است که منسوب به تحميد، تحميديه يکی از گونه

در  شود که شاعر لزوماًبه اشعاری اطلاق میدر اصطلاح و  (تحميدل يذ نامه:لغت« )حمد خدا را گفتن ستايش کردن و بسيار

ت در حقيقها به ستايش خداوند و توصيف قدرت و يگانگی و حاکميت مشيت حضرت حق بر جهان هستی بپردازد. نآ

رد توجه واقع شده است و در آثار خالص نيز تحميديه يکی از مضامينی بوده است که در مضمون شعر اغلب شاعران کرد مو

های زيبای خالص برای ذات پاک باری ای برخوردار است. مدايحی که در نعت خداوند سروده که از نعتاز جايگاه ويژه

 : است در ابيات زير نمايان استتعالی 
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 بر هر چه گمان پی برد آنی، تو نه آنی زه ز نشانیــجهان بس که من ناــای ج

 ولانیــه ز نو در سريان و جــهر لحظ ســـاق در آيينة انفـــــــت آفـآيبا 

 انیـــــبا سر نهان در همه جا عين عي ان از نظر خلق نهانیــــــــن عيـدر عي

 چونت نگرم چون نه برون و نه در آنی ان مظهر انوار رخ تستــــــمرآت جه

 یا و مکانـاز آنم که تو بی ج سرگشته انیــان نبود بی تو مکـطة امکــدر حي

 (1۳8: 1۳۹۳، خالص)

جزو  توانها را دقيقاً نمیآورند، اما تحميديهبرخی تمحيديه را در شمار نيايش به حساب می»البته درخور توجه است که 

 است وهای اساسی دارد. از جمله اينکه حمد وصف زيرا سبک و سياق و مضمون نيايش با حمد تفاوت .ها دانستنيايش

نيايش گفتگو و درخواست آرزو، در حمد، محور خدا و در نيايش محور انسان است. حمد از مقولة فعل است و فعل ستايش 

توان گفت ای از اين حيطه است، از اين رو میگيرد. اما در نيايش، انسان در موضوع انفعال است و دعا مجموعهصورت می

 (.4: 1۳۹6)داودی مقدم، « ستايش دانست ای از حمد وتوان مجموعهکه دعا را می

 خمریه .2-4-2

ر دهد که هيچ گاه شعنگاهی گذرا به آثار شاعران کرد نشان می با که ئز اهميت بودهحاخمريات در ادبيات کردی به قدری 

نيد کرا پيدا می کمتر شاعریدر بين شاعران کرد، ؛ توان در نظر داشت کهمیحتی به صراحت . افتندو شراب از هم جدا نمی

که از می و مستی و ملزوماتش سخن نگفته باشد. ستايش و توصيف باده و لذت باده نوشی، موضوعی است که در ادبيات 

نوشی سروده شده است، در ادبيات عرب و ادبيات فارسی اشعاری که در ستايش باده و باده ای دارد.کردی حضور ديرينه

ساقی، ساغر، مينا، جام  :مانند ؛شود که شاعر در آن از موضوعاتیبر اشعاری اطلاق می»شود. خمريات خمريات ناميده می

فروش، دختر رز و به طور کلی از می و ميگساری گفتگو نمايد. اين قسم شعر که با طبع و روح عموم سبو، ميکده، پير می

( و در آثار بيشتر شعرای کرد يافت 224: 1۳46 )موتمن، «کار دارند سازگار است و اهل ذوق و کسانی که با شعر و ادبيات سر

 کند:های اصلی در ديوان خالص است  که در اهميت باده و باده نوشی به خويش خطاب میشود. خمر يکی از درون مايهمی

 گر چه انسان است، ليکن هست کمتر از دواب! خالصا! آن کس ننوشد باده در فصلی چنين

 (81: 1۳۹۳)خالص،  

ای کسب شادی و ماية شف ةسيلوهای فلسفی، افکار دردناک، تباهی زندگی و را پناهگاهی در برابر انديشه خالص شراب

 : داندغم می

 ام شرابــرمت پر کن مرا جـــاز نوال مک نما یود خوبتر، لطفـــوقت نب نيز یفرصت

 حسابکنم اوراق عقل و دانش و فهم و  یط جانش، از خود وا رهم یدر گلو زميتا که ر

 (81: 1۳۹۳)خالص،  
  

و  هگرديد سرمست، مطلق هستی ۀباد از، گرفته فرا را او درونی صفات تمام، عشق که داندمی عارفی را واقع خالص، مست در

 است:  کرده بيان دهد، دست سالک بر دوست جمال ۀمشاهد اثر در که ایشده است. مستی را حيرت و سرگردانی خودبی خود از

 انانــــسراسر هر دو عالم را نهادم در ره ج شورانگيز، گشتم واله و حيران ز شوق عشق

 انانــانيس من جليس من شود در حلقة ج انستــبه خاک و خون تپيدم بر در ميخانة م

 ة خود راــانتگوشش گر رسانم نعرۀ مس به

 (255: 1۳۹۳)خالص،                           
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ل چون که عق ؛توان بر مشکلات عقلانی فائق آمدنوشی از می معرفت است که میبا جرعه خالص بر اين باور است که

هاند، رربايد و آدمی را از عقال عقل میحق است که فکر و وسواس را می ۀتنها مستی از باد ،مستی و شيدايی است ۀبازدارند

 گويد:از اين رو خطاب به ساقی می

 اريب یدرد یرا زان جام م چارهيخالص ب باده دهدر کف نه و در بزم رندان،  یجام م

 (8۳: 2014)خالص،                         

 خنیاگری . 3. 4. 2

ارتباط  زانيسنجش م یارهاياز مع یکيو  رودیخالص به شمار م یهادر سروده يیاز وجوه غنا گريد یکي يیايوجه خن

اصطلاحات در  نيدر شعر است که ا ليمطرب، نوا، چنگ و ز :همچون ی؛قيموس یهاحضور اصطلاح ،یقيو موس اتيادب

 :                     خوردیبه چشم م یگاه خالص یهاسروده

 لـآن جمي دجان را به يا دهذوق  ليـمطربا! درکش نوا با چنگ و ز

 ل؟يادۀچون سلسبـــ! کو بايساقــ ليدل شهستند بر عشق یچنگ و م

 ليتا شوم مست و کنم جان را سب

 (211: 1۳۹۳)خالص،                                                          
 

 نامهساقی. 4. 4. 2

ها ساقی را مورد مخاطب در اين سرودهان است که شاعردر ادبيات کردی ترين انواع ادب غنايی ها يکی از وسيعنامهساقی

در شعر بعضی از شاعران همچون گاهی البته طلب باده است و  واقع در از اين خطاب،ها آند و مقصود اصلی ندهقرار می

اغلب شاعران در خطاب به ساقی . خطاب شاعر به ساقی در بيان معانی متعالی و موضوعات حکمی استجزيری و محوی 

های نامهقیآورند و در ساادی و نشاط میشثباتی دنيا و ستيزی، ياد مرگ و بیعشق و محبت، عقل :همچون ؛مضامينی را

 دنيای فانی و ۀخويش با خواستن باده از ساقی و تکليف سرودن و نواختن کردن به مغنی مکنونات خاطر خود را دربار

وفايی يار و دوری ابناء زمان و بخت و بیروی چرخ و ناهنجاری روزگار و نگونیاعتباری مقام و منصب ظاهری و کجبی

د و در ضمن بيان اين مطالب، کلمات حکمت نسازها ظاهر و آشکار میمانند اين صفای اهل دل و مذمت زاهدان ريايی و

نامه دارد که خطاب به ساقی سروده است که افزايند. خالص هم اشعاری به نام ساقیآميز و نکات عبرت انگيز بر آن می

لص با زبان رمزی از تجربيات عرفانی خا ۀنامه در سرودمضمون ساقی .های کلاسيک را داراستنامهظاهر کلی ساقی ساختار و

 ی را برای باده بيان کرده است که ناشی از عوامل عرفانی است:يهاوی سرچشمه گرفته و با زبان نمادين ويژگی

 عشق با چنگ و ربــــــاب یبر زده مطرب نوا ! بر فرش گل خرگاه زد چتـــــر سحابـــــايساق

 قبـــــا برداشته از رخ، نقـــــــاب نيشاهد زر و جوشفان در وجد ارباده نوشان در خروش و ع

 شباب اميرا در رقص آورده چـــــو ا ــــــخيش یعشـــــاق و ســــــوز مطرب و آواز ن نــــالة

 ام شرابـــــــت پر کن مرا جــــاز نوال مکرم نما یوقت نبود خوبتر، لطف ــــــنيز یفرصتـــ

 (81: 1۳۹۳)خالص،  

شوند و ادبيات عرفانی نيز از آنجا که به آفاق تعريف میغنايی ها در شمار ادبيات نامهته درخور توجه است که ساقیالب 

 او به لطافت ةحس و عاطف ةپردازد و الهام و نيازهای آدمی را از دريچهای معنوی وجود انسان میمعانی و اندرونی و بايستگی

 های ادبيات غنايی است. کند، از گونهافت خاص بيان میرو ظ
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 شكوائیه . ۵. 4. 2

رنج و ل کوشد تا عامشکوائيه از انواع ادب غنايی است که محتوای آن برآمده از دردهای درونی شاعر است و شاعر می

شود که شاعر در قبال ناملايمات و شکوائيات بر اشعاری اطلاق می»البته  سازد. روشن مخاطب برای را آزردگی خاطر خويش

 .(47: 1۳6۹)شميسا،  «آن کند ۀروزی و بدبختی گويندناکامی، تيره س،يأ، های وارده بسرايد و حکايت از رنج، اندوهمحروميت

 ،مساعدنا اوضاعاين نوع شعر که مربوط به احساسات شخصی شاعر است، بخش مهمی از آثار فکری شاعران کرد را که شايد 

ن توان گفت هر شعری که محتوای آدهد. بنابراين میان فراهم آورده است، تشکيل میها برای آننصيب بيشتری از آن نامرادی

گشايی و با خبر کردن ديگران از حال شخصی باشد، از نوع بث برآمده از دردهای درونی و اسرار شاعر، و هدف از آن عقده

 شود:خالص به دو دسته تقسيم می . شکواييه به لحاظ مضمونی در ديوان(110: 1۳74، شود )رزمجوو شکوی محسوب می

د های عرفانی نمودر ديوان جذبة عشق با توجه به محوريت عرفانی اثر خالص، شکواييه . شكواییة عرفانی:۱. ۵. 4. 2

ر دهای سير و سلوک و فراق جانان است. بديهی است که ای دارند. در اين نوع شکواييه شکايت خالص از دشواریبرجسته

که رنگ و بوی عرفانی دارد و محتوای آن مضامينی چون » ای ديگر از بث شکوی وجود داردگونه ف ايرانی،شعر شاعران عار

اندوه هجران از اصل خويش و رنج سير و سلوک و غم محجوب بودن حقايق و دوری از دلدار واقعی و تألمات روحی ديگر 

در فضای عرفانی آرامی است، بدين  ونمود داشته  اين نوع شکواييه در ديوان خالص .(115-114: 1۳74)رزمجو،  «است

 پردازد:ها به سلوک میيعنی خدا است که خالص در اين شکوائيه ؛هامنظور که شکايت جدايی از اصل و مبداء انسان

 ون جگرــخورم خ اد،يناله و فر کنمیم از غم عشق تو جانا! همه شب تا به سحر

 گ، اثرــدر دل هر سن ميوانگيــــکرد د مگشت دايهجر تو ش ةيــــبس که در باد

 به دو صدسال، به سر انشينرود شرح و ب ردـک نـيتو جانا! به من مسک داديآنچه ب           

 (45: 1۳۹۳)خالص،  
 

ی اهای حاکم بر جامعهاين نوع شکواييه در ديوان خالص به شکايت از دردها و نابسامانی . شكواییه اجتماعی:2. ۵. 4. 2

خالص با آثار درخور توجه است که شک بیای رياکارانه دارند و دلالت دارد که در پردۀ شريعت زاهدانی هستند که چهره

و شعرش  پردازدت به زاهدان میبتحت تأثير حافظ به انتقاد و طعنه و تعريض نساست و شاعران بزرگ ايرانی آشنايی داشته 

های وی در حقيقت شکايت شاعر از اوضاع و ت. از اين رو شکوائيه در سرودهرا در اين مسير نيز به حرکت درآورده اس

 : احوال روزگار و فقدان وفا و از ميان رفتن اهل کرم و صوفيان و عارفان واصل است

 نيکفر و د ستيکه من در مذهب عشقم، ندانم چ نـيـمرا تلق گريخود مکن د شيـــبرو زاهد! به ک

 نيمن مسک رايمگو، ز شميپ نيکفر و د ثيحد نيمده پندم به آن و اان ـــجز از زلف و رخ جان

 دانمیمن شيبه جز مو نم،يـبینم شيبه جز رو

  (154: 1۳۹۳)خالص،                                                                                                
 

کارانه داشته و بيشترين انتقاد، سرزنش اای منفور و ريويژه زاهد چهرهها بهخصيتگونه ششود اينور که ملاحظه میطهمان

  و گلايه و شکوی نثار آنان شده است.

 عرفان. ۶. 4. 2

خالص با عرفان و تصوف به خوبی آشنا بوده و فراوان به اين مقولات توجه . ترين موضوع شعر غنايی استعرفان محوری

تجلی، وحدت وجود، عشق الهی، رؤيت، تضاد  نظير: ؛انیفانی هنری و ادبی بسياری از مباحث عرنشان داده و با زبان و بي
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خود بازتاب داده است. البته بجاست که گفته شود؛ شعرهای غنايی تنها به ارتباط انسان با زندگی  نعقل و... را در سخ

رفان و آورد. عهای عرفانی را پديد میگيرد و گونهمیبلکه با عوالم روحانی نيز اين ارتباط شکل  ،گردداجتماعی منحصر نمی

د است. تصوف يا عرفان در نزج تصوف در بسياری از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان و حتی مکاتب فلسفی شايع و راي

از  کهی ااست از طريقه عبارت شاعران کرد بالاخص شاعران و عارفانی همچون جزيری، محوی، وفايی، نالی، مولوی و ...

حق منحصر به آن است و اين وصول به کمال و حق متوقف است به ه پيروان آن راه وصول ب ۀفلسفه و مذهب که به عقيد

شود و در نتيجه به نحو اسرارآميزی انسان را به خدا متصل سير و تفکر و مشاهداتی که موجب وجد و حال و ذوق می

يری خالص از مضامين عرفانی بسيار چشمگير است و بيانگر روح عرفانی و تأثيرپذهای خالص نيز . در بين سرودهسازدمی

گرای وی است. او به زيباترين شيوه در عرفان نظری از توحيد، وحدت وجود و عشق عرفانی سخن گفته است. اما معنوی

راوانی کاربرد مفاهيم و يا اينکه ف ،عارف بوده و مشرب عرفانی داشته است توان به صراحت اذعان داشت که او واقعاًمین

. بوده است. رواج و گسترش .جزيری، محوی، نالی و. :همچون ی؛اصطلاحات عرفانی در ديوان وی به اقتضای روش شاعران

شعر خانقاهی در آن روزگار باعث شده که برخی از مضامين و کلمات عرفانی در شعر او راه يابد. در غزليات خالص به نوعی 

زند، خالص در شعرش از اصطلاحات عرفانی خوريم که اصطلاحات عرفانی و تصوف در آن موج میرمیهای عارفانه بسروده

 : شودترين آنها اشاره میو تصوف بهره برده است که به مهم

 وحدت وجود. ۱. ۶. 4. 2

داند و ا میکند. وی همه عالم را خدوحدت وجود را بيان می ئلةخالص به طور مجمل و در قالب ابياتی پراکنده، مس

نهايت، در حرکت جهانی را نمايش دهد که اعضای آن به سوی کمال بی تلاش می کندوجودی غير از او قائل نيست و 

ن از اي روند.هستی رو به سمتی واحد دارند و در پی مقصد يگانه، پيش می ةموجودات در چرخ ةهای او همهستند. در ترسيم

کند و حقيقت وجود را به حق تعالی منحصر ای عالی از توحيد مطرح میوان مرتبهوحدت وجود را به عن ةرو، خالص نظري

وحدت  ۀخالص طبق عقيددارد. میشمارد و خود را از ميان برمید و همه ذوات يا نمودهای ذاتی را فانی و هالک برسازمی

با يک اراده و تجلی همه موجودات را داند که قيقی در جهان هستی میحوجودی عارفان، خداوند را تنها موجود و وجود 

 : داردابراز میپديد آورده است و در اين باره چنين 

 صد ز کثــــرت آثار ،یکيشد  دگردي گــــردر مظاهر چو جلوه

 اريبه چشم ما بس دياــــنمی م سبب شد که وحدت موجود ن،يا

 ار هزارــدر شم ستين یکيجز  دودـورنه در چشم خاص آن مع

 (27: 1۳۹۳)خالص،                                  

 وحدت وجود گويای اين نکته عرفانی است که در هستی هيچ گونه کثرت و تعددی وجود ندارد، بلکه هستی مطلق از آنِ

ا هخداوند است و جز او هيچ هستی ديگری نيست. از نظر خالص، تمام هستی حقيقی يگانه و تنهاست که خود را در جلوه

 کند:حق را مشاهده می ۀنگرد جلوهای گوناگون به ما نشان داده است. چشم عارف به هر چه میصورت و

 اــــنيبۀ ديهمه جا د ــــــدهيتو د داريد !دايـنور رخت در دل هر ذره هو یا

 یاعمۀ  ــــــــدينشود در نظــر د دايپ تـاس انيو ع دايتو در همه پ يیدايپ

 صورت صحرا يیظاهر شده در چشم دو موج به عالم چو زده طتيمح یايدر

 ـــنايب یرنگيش شده با رنگ ز بـــــتاب وهز جل کيل ،یکيتاب  ،یکي ديخورش

 (.67: 1۳۹۳)خالص،  
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است. مضمون اشعار وی بيشتر اشعار عرفانی و ارشاد گونه و  غنايیهای بارز شعر در حقيقت شعر خالص يکی از نمونه

 جد و شعف روحانی در لحظات خاص وصال روحانی است. نيز بيان حالات و

 تجلّی. 2. ۶. 4. 2

ت است. تجلّی عبارت اس« تجلّی»ای دارد از ديگر باورهای بنيادين عرفانی که در شعر و غزل خالص نيز بازتاب گسترده

مراد از »به بيانی ديگر  و .(۳16: 1۳6۳)رازی، « ظهور ذات و صفات و نعوت و اسماء جلاليه و جماليه حق جل و علا»از 

ه او يا برای غير اوست به نحوی ک دتجلّی آشکار شدن ذات مطلق حق و کمالات او پس از تعين يافتن به تعينات برای خو

 که در ذات خود مطلقاً -تباين، تجافی، حلول و اتحاد لازم نيايد. به تعبير ديگر، تجلی روندی است که طی آن ذات حق

در لغت به معنی ظاهر شدن، تجلی  .(1۳2: 1۳88)رحيميان،  «را در مقيدات و کثرات نمايان سازد خود -ناشناختنی است

روشن و درخشنده شدن، جلوه کردن و در اصطلاح صوفيه عبارت از جلوۀ انوار حق است بر دل صوفی و در عرفان نظری 

تجلی سه قسم است: اول تجلی ذات،  يد.و حکمت اشراقی و ذوقی خلقت جهان براساس تجلی حق است که همه چيز را آفر

و اول تجلی که بر سالک آيد در مقامات سلوک، تجلی افعال باشد و آنگاه تجلی صفات  .دوم تجلی صفات و سوم تجلی افعال

ای است که از باری تعالی بر دل عارف، در اصطلاح، تجلی نور مکاشفه»و  .(22۳: 1۳86)سجادی،  «و بعد از آن تجلی ذات

خالص بدين باور است که صاحب نظران و  .(1۹5: 1۳87)سعيدی،  «گرداندسوزاند و مدهوش میگردد و دل را میمیظاهر 

بيند و برخلاف عرفای گذشته که غرق در رسند وخدا را درون طبيعت میيا عارفان از تماشای عناصر طبيعت به عرفان می

عبود حسن م ۀتجلّی جمال و جلو» . يا اينکها عرفانی شرقی پنداشتتوان آن رخدا بودند، در عناصر طبيعت غرق است که می

ازلی و تعلق علم ازلی به حسن ازلی مستلزم وجودی بود که به اين جمال تام و حسن کمال عشق بورزد؛ يعنی حسن جمال 

تصور بود  صورت معشوق در صورتی قابليافت که متجلايی برای آن و صورت بیی جمال يار در صورتی تحقق میلو تج

 که خالص بدان اشاره کرده است:همچنان (۳54: 1۳65)مرتضوی،  «که آينه برای نمايش آن باشد

 ورــــای کرده جمالش ظهدر دل هر ذره نيست به جز شاه عشق، صدرنشين صدور

 و سور و سرور یدر همه علم فکند شاد ای استپرتو حسن تو را با همه کس جلوه

 (72: 1۳۹۳)خالص،                           

که خداوند آن قدر ظاهر و آشکار و به تبع قابل رؤيت است که گاهی از غايت ظهور غير قابل رؤيت  عقيده داردخالص 

 :شودانگاشته می

 گر چه خود دور است، اما پرتو آن دور نيست ذات وصفش همچو خورشيد جهان پرتو است

 (112: 1۳۹۳)خالص،  

هد دتر شعر او نشان میدقيق ةام نمای اصطلاحات عرفانی شاعران ادب کلاسيک فارسی است. مطالعشعر خالص آينه تم

شود. البته توضيح درباره مفهوم رند فراتر از حوصله اين بحث است، ولی که ردپايی از رند حافظ نيز در اشعار او ديده می

 :رساندهای والای او میتری از انديشها به شناخت دقيقهايی مرتبط با اين موضوع از شعر خالص خوانندگان رذکر نمونه

 اريب یدرد یرا زان جام م چارهيخالص ب در کف نه و در بزم رندان، باده ده یجام م

 (.8۳: 1۳۹۳)خالص،   

 يا اينکه: 

 رانميکه ح یدانیچو م پرسییاز من چه م قيطر جويی چو می بينی که مدهوشمادب از من چه می

 (.158: 1۳۹۳)خالص،  
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هايش تبلوری از افکار و مدعايی بوده است که سرودهاشعار خالص دارای مضامين بلند عرفانی است و شاعر بیالبته 

 های عارفانه است. انديشه

 عشق . ۷. 4. 2

 در قسم غنايی غالباً»خصوص نوع غنايی است. مبحث عشق ثيرگذاری شعر و بهأعشق از عناصر اساسی و مهم در ت

ود شزند و به همين سبب است که شعر عاشقانه بيشتر به شعر ناب نزديک میشعر را رقم می ۀای حقيقی زمينه و انگيزطفهعا

 هر مفهومی شعر گفت، دور ۀباررتوان در در مقام صناعتی که با کسب مهارت در آن بدون نياز به احساسی میعو از مفهوم ش

، به گيرددربرمیاشعار وی را  بيشترص يکی از شاعرانی است که در غزليات خود که خال (.5۳: 1۳80ورنامداريان، پ« )شودمی

 ةترين درونمايناميده است. محوری« شقع ةجذب»از همين روست که ديوان خويش را  ؛اين مضمون علاقه نشان داده است

در  های عشقها و مؤلفهیث درباب ويژگحگرچه ب که به جوانب مختلف اين موضوع پرداخته است. استشعر خالص عشق 

، اما نايی شعر خالص استغو نيز گرچه بنای اين جستار بر پرداختن به کليات مضامين  طلبدتر میشعر خالص مجالی فراخ

آوريم که در آن عشق را توصيف نموده و به ارزش والای آن اشاره کرده هايی در اين باره از شاعر میاز باب نمونه سروده

عشق حقيقی است که تمام همت او بر  ۀهای او دربارای که اصليترين مضمون اشعار خالص عواطف و انديشهبه گونه .است

خالص در نوع خود زيبا و از امتيازات  ةغزل عاشقانتوان گفت که . تا آنجا که میوصف همين مفهوم مقصور بوده است

 خاصی برخوردار است: 

 کرده جمالش ظهور ایهر ذرهدر دل  دورص نيبه جز شاه عشق، صدرنش ستين

 هســـت ز قرب تو دور ،يیزآنکه دو افتيهرکه زخود گم نشد لذت عشقت ن

 (72: 1۳۹۳)خالص،  

ای الهی است که خداوند در وجود انسان نهاده و با ذات و فطرت وی عجين شده است. از آنجايی که آدمی عشق وديعه

ق شعر و شعار عش لةاست، ضمير دل و اسرار مکتوم خالص نيز به وسيهمواره به جستجوی معبود و معشوق حقيقی بوده 

 شود. عشق به ذات يا ارزش يا حقيقت برتری که بر کل جهان غلبه دارد :نموده می

 است انياق جگرسوز عـــعش ۀديدر د نهـــان است ر،يمعشوقه ما از نظر غ

 است؟ انيبچه محتاج  ديتاب رخ خورش دميتو د یمايهرجا که شدم، پرتو س

 به جمالت نگران است امتــيتا صبح ق به غلمان ليعشقت، نکند م یمست م

 نظران استت صاحبــدانستنت از هم ،یو عشق بدان یاز عاشق یگر لــــذت

 دل خون جگران است ت،ــالياوضاع خ عشـــقت، دل هر کس نتواند ةشياند

 مغان است رياع نظر پعــــخالص ز ش عاشق ۀچاريب ۀريمصــــــــباح دل ت

 (51: 1۳۹۳)خالص،  

ردازد پاساسی شعر، بسيار غنی و متنوع است. او بارها به توصيف و تعظيم عشق می ةمايهای خالص از نظر اين بنسروده

 دنبال دارد و خالص زبان بهه اما هر عشقی، غم و اندوهی ب ،کندو يا به زبان شعر شدت عشق و دلدادگی خود را بيان می

 گشايد:شرح غم عشق می

 را دوا بانشياست ندانند طب یدرد ستيعجب ن چيدرد اگر ناله کنم ه نيز

 سر و پا را یب ۀمن غمزد ابيدر از عشق تو سرگشته و شيدا شدم آخر

 از دست مده دامن ارباب صفا را در طلب دوست یالص! تو اگر راهروخ

 (10۳: 1۳۹۳)خالص،  
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کهن است که خالص نيز همواره  ةناپذيری از گرايش عاشقانح عشق و معشوق جزء تفکيکلبته سوای عشق حقيقی، مدا

 معشوق بوده است:  ۀستايشگر چهر

 یدنب نيمينازک س ،گریعشوه ،ایفتنه یق رخ لب سمنــشدم از عش دايباز ش

 یدل عالم فگن ،يیده جوـــعرب ،یآفت کبک خرام یو سروقد يینوجوان جادو

 (14۳: 1۳۹۳)خالص،  

ترين موضوعی که به لحاظ محتوايی در ديوان خالص با ادب غنايی گره توان به صراحت ابراز کرد برجستهبنابراين می

 خورده، مسائل عاشقانه و رابطة ميان عاشق و معشوق است. 

 مدح و منقبت. ۸. 4. 2

(. و در مدحذيل  نامه:لغت) استی ستايش، ثنای به صفات جميل، توصيف نيکويی و آفرين آمده نمدح در لغت به مع

کند و ضمن آن سجايای اخلاقی وی از ممدوح خود میمدح  شاعر»شود که اصطلاح شعری، شعر مدحی به شعری گفته می

(. البته 71: 1۳74)رزمجو،  «گشايدنمايد و زبان به بزرگداشت وی میمجيد میتهای او شمرد و از رفتار و موقعيترا برمی

( 164: 1۳80سرودند )رستگار، اشعار خود را به طمع مال و جاه و مکنت می سرا معمولاًت که شاعران مديحهدرخور توجه اس

توان اظهار داشت که خالص مدايح خويش را برای رضای خورد میمل در مدايحی که در ديوان خالص به چشم میأاما با ت

بلکه مدح و منقبت  ،آورده و هرگز برای کسب مادی نسروده استخاطر و فرمان دل و از روی کمال اعتقاد و ايمان به نظم در

 سروده است: (ع)در منقبت امام علیوی خالص اشعار زيبا و دلنشينی وجود دارد که  ۀبرای بزرگان دين است. در سرود

 نجف یايآب در ضيز ف ابدي ایهــجرع جاودان ماند چو خضر، آن کو اگر اتيدر ح

 نجف یاز ذوق تمنا یدم خال کي ستين عشق یاز سودا بادا که یآن سر یجان فدا

 فــنج یراب خاک درگاه معلاــبر ت کو سر نهد یشود محروم از مطلب، کس یک

 نجف یصحرا یشود در پا دايواله و ش یعل یص با تولاــخرم آن ساعت که خال

 (۳8: 1۳۹۳)خالص،  

 دهد:یو در جای ديگر نيز ارادت خود را به آن بزرگوار نشان م

 ینگردد دل به نورش منجل یم یول رّــــگر سوهتا نباشد جل

 ید در دلت نور علــــتا  نتاب یان را جلــج ینيب یخالصا ک

 ليجمال آن جم ینيب انيع یک

 (211: 1۳۹۳)خالص،                                                 
 

  مرثیه )رثا(. ۹. 4. 2

ود. شهای اوست و رثائيه شعری است که در سوگ مرده سروده میگريستن بر مرده و ذکر نيکويیرثا در لغت به معنی 

شود که در ماتم گذشتگان و تعزيت خويشاوندان و ياران بر اشعاری اطلاق می» و در اصطلاح (201: 1۳72)رستگار فسايی، 

 «ذکر مصائب پيشوايان دين ... سروده شده استلم بر مرگ پادشاهان و صدور و اعيان و سران قوم و تأو اظهار تأسف و 

کند. زيرا شاعر در آن احساسات و عواطف خود را بيان می ؛مرثيه از نظر ماهيت جزو ادب غنايی است .(74: 1۳46)مؤتمن، 

خالص که ی ديرين دارد و امروزه هم در آثار شاعران معاصر هم رواج دارد. ابيات برجامانده از امرثيه در ادب کردی سابقه

ترين مراثی خالص، از نوع مرثيه مذهبی است که مراثی او در سوگ اما مهم ،توان عنوان مرثيه يا سوگندنامه داد بسيار نيستمی

 و اندوه و غمی بر شعر او سايه افکنده است:  تاس (ع)امام علی
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 نجف یاز ذوق تمنا یدم خال کي ستين عشق یبادا که از سودا یآن سر یجان فدا

 نجف یاه معلاـــاک درگـــبر تراب خ کو سر نهد یشود محروم از مطلب، کس یک

 نجف یصحرا یشود در پا دايواله و ش یعل یرم آن ساعت که خالص با تولاـــخ

 (۳8: 1۳۹۳)خالص،  

  

 مفاخره. ۱۰. 4. 2

ی از اشود که بيانش آميزهمیشعر غنايی است که کمتر شاعری در ادبيات کردی ديده  انواعمفاخره يا خودستايی يکی از 

تفاخر و خودستايی نباشد. مفاخره در لغت يعنی نازش و بر يکديگر باليدن و اظهار بزرگی و مناقبت در حسب و نسب و جز 

دانی و تخلق شود که شاعر در مراتب فضل و کمال و سخنبه اشعاری اطلاق می»( و در اصطلاح مفاخرهذيل : نامه)لغت آن

افتخارات قومی  طبع و عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احياناً ده و ملکات فاضله از حيث علوّبه اخلاق حمي

سرايی در تمام (. فخريه258: 1۳64)موتمن،  «و خانوادگی و به طور خلاصه در شرف و نسب و کمال خويش سروده است

نند بهترين فرزند خوب صورت دوست دارد و بر اثر همين طبع خود را ما ۀهر شاعری زاد» زيرا ؛ادوار شعر کردی رواج داشته

مستقيم  ةپردازی رابطپيمايد و از آن جا که شاعری با خيالمحبت طبيعی در تعريف و توصيف اشعار خويش راه مبالغه می

د و کنمی اط و سروری احساسسدارد و اثر آن به ذوق تعبير شده است از ارتباط روح با خيال ادراک و درنتيجه حالت انب

 «ردازدپسرايی و خودستايی میاختيار به تحسين خود و حماسهچون در اظهار آنچه در زوايای نفس پنهان است قدرتی دارد، بی

بهره نبوده و هرجا مجالی يافته خويش و شعر و هنر خويش را ين شيوه بیا (. در اين ميان خالص نيز از164تا: )سميعی، بی

بالد که موجبات مباهات و افتخار او را برانگيخته است که با توجه به و قدرت سخنوری خود میستوده است. وی به شعر 

ت بيان برخوردار بيت زير، خالص در آوردن معانی و مضامين متنوع هنر والای شاعری او از اصالت و ابتکار و لطف و رقّ

 ند: کای برخوردار است و با نازش و افتخار از آن ياد میثير و نفوذ فوق العادهتأت شعر او از شهرت و مقبوليت و قوّ واست 

 بود از همه عالم بهتر تيمعن کيل کمتر یخالصا! گرچه به صورت ز جهان

 (166: 1۳۹۳)خالص،  

 مناظره. ۱۱. 4. 2

با  ولغت به معنی با هم بحث کردن، مجادله و نزاع با همديگر و بحث با يکديگر در حقيقت و ماهيت چيزی  مناظره در

شود که شاعر در ضمن آن، دو ( و در اصطلاح به شعری اطلاق میمناظرهذيل : نامهال آماده کردن است )لغتؤهم جواب و س

ا از جهاتی خود را بر حريف يو  دهد تا با يکديگر بر سر موضوعی گفتگو نمايندچيز يا دو کس را در برابر هم قرار می

: 1۳46گيرد )مؤتمن، خواهد میای را که میگرداند و نتيجهرا بر ديگری غالب میرجحان نهند، آنگاه در پايان شعر يکی 

وی دو چيز را گتشاعر در شعر خود با فرد موردنظر به گفتگو نشيند يا گف»يا به عبارتی ديگر عبارت از اين است که  .(242

مناظره يا سؤال و جواب در ادبيات کردی  ( که اين کاربرد88: 1۳85)رنجبر،  «به صورت پاسخ و پرسش در شعر خود بياورد

ه شاعر ی کاتقابل دو انديشه است که مضمون عرفانی و فلسفی دارد. مناظرهاز اشعار خالص، زير  ۀطولانی دارد. مناظر ةسابق

 ۀکه خالص در مناظر های دو چيزها و مزيتدهد در حکم مکالمه است. مکالمه در بين تفاوتبين عقل و عشق ترتيب می

 دهد:زير عقل و عشق را در برابر هم قرار می

 گفتار کن! نيترک ا ،یه یکه ه دگويیعشق م کن! اريبه من هر دم، که ترک  دگويیعقل م

 نـار کرا زنـّ ــــحيبرو تسب ــــدگويیعشق م اشــبرو با سجده و سجاده ب دگويیعقل م



 هاد شکری رشيدجي های غنايی در ديوان خالص /بررسی و تحليل مؤلفه /22
 

 

 ه و دستـــار کنــد که ترک جبّگويــعشق می بپوش آخر لباس عاقـــــلان دگويیعقل م

 رار کنـاس ني! از دلم تو کشـــف اايـــخدا یا نکـــــته را باور کنم نيدانم کدامیمن نم

 (56: 1۳۹۳)خالص،  

 نهد: گرداند و از جهاتی خود را بر حريف )عقل( رحجان میاما در نهايت به نوعی عشق را بر عقل غالب می

 همچو خالص در جهان يک نکته را اقرار کن گويد چنانمیگويد چنين و عشق عقل می

 (56: 1۳۹۳)خالص،  

 نیایش )مناجات(. ۱2. 4. 2

های احساسی و عاطفی دارد )شميسا، زيرا راز و نياز با خداوند مايه ؛شودغنايی محسوب میهای گونهنيايش يکی از 

 آمده است ،و تحسين، دعايی که از روی تضرع و زاری کننددر لغت به معنی دعا، آفرين، دعای نيکو  (. نيايش252: 1۳8۳

های منظوم يا منثوری است که در آنها شاعر يا نويسنده با تضرع و زاری از نوشته» ( و در اصطلاح ادبنيايشذيل : نامه)لغت

ر نزد يازهای انسان د. به ديگر سخن، نيايش ارائة نشوديدن به نيکبختی به او متوسل میسجويد و برای رخداوند ياری می

پردازد و نيايش به يش میاخواهد و به صرف نيگاه نيز نيايشگر از خداوند چيزی نمی(. 1۳6۹: 1۳81)جوان، « خداوند است

با حمد و ستايش الهی آغاز را بندی، ادعيه دينی در ترکيب خالص آيد.های ذکر الهی به حساب میای يکی از شکلگونه

 شود:های روحانی و عرفانی مطرح میاز بندگان و در پايان خواهشو پس از آن ني کندمی

 هرچه هست، از بندگان خاص درگاه شما است زيلطفت در دل خالص بر ضيپادشاها! ف

 (75: 1۳۹۳)خالص،  
 

 از زيباترين و شورانگيزترين شود.وجه نيايشی از توصيف نياز سوزناک بنده و اظهار عجز او نزد خداوند ايجاد می

 های خالص با خداست که آرامش بخش و شوق برانگيز است: نيايش

 تسين یاه تو درگاهــبه درگ هيجز تک ستين یرب! به جز از حضرت تو، راه اي

 ستين یرحمتت، کاه یعطا شيدر پ اه من چو کوه قاف استــــــهرچند گن

 (272: 1۳۹۳)خالص،  
                                                                        

 بلند مرتبه است. خداوند از تقاضا و درخواست، خوردمی چشم به خالص هایسروده البته بيشترين تقاضا و درخواستی که در

 وصف )مظاهر طبیعت(. ۱3. 4. 2

 ف شاعروصف شاعرانه، حاصل احساس لطي»شود و ترين موضوعات ادبی در شعر غنايی محسوب میوصف يکی از مهم

خالص به عواطف و احساسات سرشتی و درونی عنايتی خاص داشته و از . (122: 1۳74)رزمجو، «است توام با صور خيال

اش به زبان شعر همت نهاده است که با انگيز آن از سادگی و زيبايیهای دلهای طبيعت و با وصفدرهم آميختن جلوه

حات بيشتری پيرامون موضوعی که در ذهن دارد، ارائه کند و مخاطب را هرچه توانسته توضيتوصيفاتی از ايام بهار و نوروز، 

قراری و مستی يصبری و بحالات روحانی و تأثرات نفسانی خود را مانند بیبهتر با منظور خويش آشنا سازد و در نهايت، 

 عشق به تصوير بکشاند: 

 ارــــبيرف اندر کنار جوف زده گل هر طـص بهار اميــــاست و نوروز است و ا دي! عايساق

 وارــکرده، شاه یاـــت زمرد جـــبر تخ ار،ي سامهيته خــــبزه گشـبر بساط س سانيــابر ن
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 صبر و خاطر بيقراروش و جان بیجخم می در  جوش وخروش رجمله د ،یمغن چنگ وومطرب 

 اريه هوشــــمست گشت شيجانفزا ميـــوز نس از هر طرف نيد برـــــــخلة روض دينما یم

 (8۳: 1۳۹۳)خالص،  

 ةهای زيبای آن، با نگاه هستی شناسانجلوه و بهار وصف اثنای در همواره در وصف بالا، خالص مفتون بهار و طبيعت است و

عر منتقل ش ةحس خويش دريافته است به وسيل ةگويد. خالص آنچه را به وسيلذران بودن اين فرصت نيز سخن میگخود از 

انگيزد تا نظير آن حس در وی نيز پديد آيد و بدين کند و شعر او که در واقع ظرف حس اوست، خيال غير را برمیبه غير می

 کند. کند و در نفس او تصرف میگونه است که خالص خواننده را در تماشای آنچه نزد خودش جالب بوده است انباز می

 هجو. ۱4. 4. 2

نکوهيدن، شمردن معايب کسی، دشنام دادن کسی را »هجو در لغت به معنای رود. هجو از فروع ادبيات غنايی به شمار می

توصيف ناسزا و مذمت و بدگويی از مطلوب و محبوب »نامه: ذيل هجو( و در اصطلاح ادب يعنی دادن است )لغت« به شعر

در هجويات (. ۳0: 1۳80ت، )نيکوبخ« های پيدا و نهان کسی، نفی مکارم و تحقير کسینمايی عيبکسی، برشمردن و بزرگ

بقات اجتماعی تنها زاهدان زهدفروش است. وی کمتر به صورت خاص و شخصی کسی را هجو طاز ميان  غالباً خالص مهجوّ

دهد و نشانرد و عصر شاعر را نشان نمیهای اجتماعی تاريخ سرزمين ملت کُکاستی ،کرده و در حقيقت هجويات خالص

شخصی اين افراد را مورد طعن  ةصر او نيست و هجوهای او چنان نيست که او بر اساس کينهای اجتماعی عدهنده واقعيت

 ن زاهدان زهدفروش به تکبر و ريا متهم هستند: آای است که در بلکه شعر او تصويری از جامعه ،قرار دهد

 زاهــدا ،یزنگ کبر از دل نروب زاهدا! ،یبه خوب یچند مغرور

 زاهــدا؟ یچه کوب یطبل فرعون دازاه یذنوب یـــايغــرق در

    (1(غافلی، غافل تو از بانگ رحيل

 (211: 1۳۹۳)خالص،                                                                                                                   
 ج

ای خالص از نمود کمتری برخوردار است و در ديوانش ههجو اگرچه برآمده از قوۀ عاطفی آدمی است، اما در سروده

 شود. های زشت و نازيبا ديده نمیواژه
 

 هانتایج و یافته

گيری از زبان لطيف در اشعار خود مضامين غنايی نتايج حاصل آمده از اين پژوهش بيانگر آن است که خالص با بهره

او رنگ و جلوۀ غنايی و احساسی داده و سبب شده در سرودن متعددی را ترسيم کرده است و اين مضامين متعدد به شعر 

گوی شخصيتی تأثيرگذار و ماندگار گردد. قدرت تأثيرگذاری زبان و مضمون شعری شعر و بيان غنايی در بين شاعران پارسی

ی احساساتهای او شده است و از جمله مشخصة اصلی اشعار اين شاعر عواطف و اين شاعر بر مخاطب سبب غنايی شدن غزل

تا آنجا که زبان شعر در ديوان خالص زبانی نرم و لطيف است  دهدهای وی را در زمرۀ ادبيات غنايی جای میاست که سروده

 های شعریو بيشتر بر ذکر عواطف و احساسات وقف گرديده و از مسائل ملموس و مادی دور شده است. حتی ديگر قالب

پروری دل بينی وگرفته است و اين بيشتر نتيجه رواج عرفان و غلبه حالات درون او نيز تحت تأثير زبان لطيف غزل قرار

های خود مضامين غنايی متعددی را ترسيم کرده است. عشق و اوصاف و تعبيرات فراوان از خالص است. شاعر در سروده

شعر او رنگ و جلوۀ غنايی و احساسی های غنايی به آفرينیمعشوق، اخلاق، پند و اندرز، مرثيه، مدح، مفاخره و ديگر مضمون

های خالص نمود کمتری دارد و از واژگان خاصی داده است و البته هجو اگرچه برآمده از قوۀ عاطفی آدمی است، اما در سروده

 ی عرفانیهاگيرد. در ديوان جذبة عشق با توجه به محوريت عرفانی اثر خالص، شکواييهزشت و نازيبا در کلام خود بهره نمی
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های سير و سلوک و فراق جانان است و گاه تحت تأثير ای دارند. در اين نوع شکواييه شکايت خالص از دشوارنمود برجسته

های اجتماعی نيز به حرکت پردازد و شعرش را در مسير شکواييهحافظ به انتقاد و طعنه و تعريض نسبت به زاهدان می

با های وی عمدتاً عشق و عرفان است. وی توانايی دارد. محتوای غزلدرآورده است. خالص در سرودن شعر فارسی دست 

 های عرفانی را در کسوتی زيبا و آراسته بيان دارد و علاوه برتوانسته نکات لطيف و تجربه ای که بر زبان پارسی داشتهطهاحا

ه و عارفانه سروده است، اما با تأمل ها و معانی عاشقانها و اشعار ديگرش را با مضموناين درست است که خالص بيشتر غزل

های شعری هرگز عشق و توان توصيف و مدح، مرثيه و امثال اين مفاهيم را يافت اما در همة اين موضوعدر ديوان وی می

دهد. به همين دليل اشعار او در کند و سرمست بادۀ عشق گاه خود را به نوای موسيقی تسکين میدلدادگی را فراموش نمی

اند. های خالص بيشتر تحت تأثير سوز و گدازهای درونی وی سروده شدهغير عاشقانه نيز مطبوع افتاده است. غزل مضامين

قصد او تعليم و تربيت نيست، توصيف حالات عاشقانه، وصل و فراق، وصف معشوق، جمال و حُسن و نظر و شوق ديدار 

های خالص نمود خاصی دارد، البته اين اوصاف با ت که در غزلهای زيبايی در طبيعت و معشوق از مسائلی اسو يافتن جلوه

های خالص اقيانوسی انباشته از ذخاير ارزندۀ توان گفت ژرفای سرودهاند تا آنجا که میسادگی و روشنی خاص بيان گرديده

 های عشق به هستی و حالات عرفانی و عاطفی است. فکری در زميته

 هانوشتپی

( هم نام نوعی چنگ و آلت موسيقی است که خوانش lyre( اروپايی است و لير )lyricعر ليريک )( شعر غنايی همان ش1

می نامع موسيقی و آوازخوانی عربی در و است دستگاه و نغمه ،سرود معنی به فارسی ادب در غنا. بود آن با أمتو احساسی اشعار

/ ذيل 188۹:2)الشرتونی، « شعر و همراه با کف زدن باشدپذيرد که الحانش از غنا زمانی تحقق می» دهد. در قاموس عرب

 غنا(. 

کند که ( اشعار خالص هم از لحاظ محتوا و قالب و وزن و زبان متأثر از شعرای سبک عراقی است و اين مشخص می2

 شاعر مورد بحث سبکی بينابين اما بيشتر متمايل به عراقی داشته است.

 منابع

 بيروت: النصر. .2.ج .الموارد فی فصح العربيه و الشوارد اقرب .(188۹الشرتونی، سعيد )

 تهران: سخن. .در ساية آفتاب .(1۳80ی )تق ان،ينامدار رپو

 ت فرهنگ و ارشاد اسلامی.تهران: وزار . چاپ دوم.نيايش نامه؛ فرهنگ نامة ادبی فارسی .(1۳81جوان، مريم )

 تهران: دانشگاه تهران. .يران )انواع شعر فارسی(تحقيق دربارۀ ادبيات غنايی ا .(1۳86حاکمی، اسماعيل )

 . 1-15 (،۳6) 10 .)بهار ادب( سبک شناسی نظم و نثر فارسی .سبک و شيوۀ عطار در نيايش .(1۳۹6داودی مقدم، فريده )

 . . چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهرانلغت نامه .(1۳77دهخدا، علی اکبر )

 تهران: سمت .یعرفان نظر یمبان .(1۳88) ديسع ان،يميرح

 . چاپ سوم. مشهد: آستان قدس رضوی .انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی .(1۳74رزمجو، حسين )

 شيراز: نشر نويد.   .انواع شعر فارسی .(1۳72) رستگار فسايی، منصور

 تهران: اساطير.  .بديع .(1۳85رنجبر، احمد )

 تهران: سخن. .زبان فارسی تاريخ ادبی ايران و قلمرو .(1۳88زرقانی، سيد مهدی )

 . 81 -106، (24) 6 .های ادبیپژوهش .بندی انواع ادبی در دورۀ کلاسيکطرحی برای طبقه .(1۳88) زرقانی، سيد مهدی

 .چاپ هشتم. تهران: مرکز .شعر بی دروغ شعر بی نقاب .(1۳7۹زرين کوب، عبدالحسين )

 تهران: زوار. .تحقيقات ادبی .(تابیکيوان ) سميعی،

 .4-۹، (۳۳ و ۳2) 8 .مجلة رشد آموزش ادب فارسی .انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی .(1۳72شفيعی کدکنی، محمد رضا )
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 .چاپ دهم. تهران: فردوس .انواع ادبی .(1۳8۳شميسا، سيروس )

 (. سبک شناسی. تهران: انتشارات فردوس.1۳۹8شميسا، سيروس )

 تهران: انتشارات پليکان.  .2 .ج. فارسی -ف کردیدايره المعار .(1۳80زاده، صديق )صفی

 .مجله علمی کوردیاربيل:  .ديوان شعر )جذبه عشق( .(2014خالص( )) طالبانی قادری، عبدالرحمن

 ، تهران: توسمکتب حافظ .(1۳65مرتضوی، منوچهر )

 تهران: کتابفروشی حافظ.  .تحول شعر فارسی .(1۳46مؤتمن، زين العابدين )

 تهران: زرين .شعر و ادب فارسی .(1۳64) العابدينمؤتمن، زين

 تهران: . چاپ يازدهم.یاحير نيو اهتمام محمد ام یبه سع .المعاد یمرصادالعباد من المبداء ال .(1۳6۳) عبدالله بن محمد ،یراز نجم

 .یو فرهنگ یانتشارات علم
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